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 گریزکار و خطاکار و افراد قانوناز گنه اعراضمبانی 

 

 یکی از مباحث مطرح در امر به معروف و نهی از منکر است. گریزکار و خطاکار و افراد قانونگنهبحث اعراض از 

 تذکر و مرتبه دیگر استو چهره درهم کشیدن  قلبی و انزجار اش انکارمرتبه یک ؛دارد نگوناگو مراتب منکر از نهی

 رابطه قطع و سلبی و منفی مبارزه کنند، اعراض نمودن وو کمتر به آن توجه می غافلند آن از برخی که هم همرتب یک ؛لسانی

اینکه مایة عبرت دیگران گردد و از سرایت و رد و همتا دست از گناه بردا است، کارگنه با و گفتگو معامله و معاشرت ترک و

 کننده است!د یک ویروس و بیماری مسری، سرایتنماید چراکه گناه هماننسازی گناه پیشگیری شیوع و گسترش و عادی

 فرماید:قرآن کریم در این باره می

ا ذ  إ  یت   و 
 
أ ین   ر  ذ 

ون   ال   وض  ا ف ی یخ  ن  ض   آیات  ر  ع 
 
أ م   ف  ه  ن  ت  ى ع  وا ح  وض  یث   ف ی یخ  د  ه   ح  یر 

ا غ  م   إ  ك   و  ین   ن س  ان   ی  یط  ا الش   ل  د   ف  ع  ق  د   ت  ع   ب 
ى ر  ك  ع   الذ   م   م  و  ق  ین   ال  م  ال 

الظ  

1  
 ،کنند[هستند ]و از احکام الهی سرپیچی می ما آیاتدر مجلسی بودی و دیدی که مشغول انکار و تمسخر  هرگاه

به  برد، تیاد از شیطان احیاناً اگر و! بپردازند دیگری ]و کار[ سخن به تا و ترکشان کن بگردان روی آنها از

 !را قطع کن کارگنه عتاجم این با محض یادآوری، همنشینی

 گرداند:افراد اعراض کند و از آنان روی بدهد از برخی می دستورقرآن کریم به پیامبر 

  ون   و ول  ق  ة   ی  ذا طاع  إ 
وا ف  ز  ر  ن   ب  ک   م  د  ن  ی  ت   ع  ة   ب  ف  م   طائ  ه  ن  ر   م  ی  ذي غ 

ول   ال   ق  ه   و   ت  ب   الل   ت  ک  ون   ما ی  ت  ب ي   ض   ی  ر  ع 
 
أ م   ف  ه  ن  ل   و   ع  ک   و  ي ت  ل   ع 

ه   في و   الل   ه   ك  الل   کیلاً  ب  و 

2  
اماّ هنگامی که از نزد گویند: وظیفه ما اطاعت است و باید دعوت به جهاد تو را بپذیریم آنها در حضور تو می

دهند آنچه را در های تو، جلسات سرّی شبانه تشکیل میروند، جمعی از آنان بر خلاف گفتهتو بیرون می

و  [های آنان وحشت نداشته باشاز نقشه ]و! گرداناز آنان روی بنویسد. گویند، خداوند میاین جلسات می

 .کافی است [برای تو]گاه بودن خدا بر خدا توکل کن که تکیه

ها که از شرکت در جنگ سرباز زده بودند پس از بازگشت از جنگ تبوک، با سه نفر از مسلمان  پیامبر گرامی اسلام

به این صورت که از سخن گفتن با آنها امتناع ورزیدند و مسلمانان دیگر را نیز به قطع  ؛مبارزه منفی و سلبی را آغاز نمودند

 که ماجرا از این قرار است: ن دستور دادند؛ترک معاشرت با آنا رابطه و

از شرکت در جنگ تبوک و همراهی  "هلال بن امیه "و "مرارة بن ربيع "و "کعب بن مالک "سه نفر از مسلمانان به نام

بود،  و ... خاطر سستى و تنبلىدار و دسته منافقان باشند، بلکه به وخاطر آن نبود که جزسرباز زدند، ولى این به  پیامبر

از صحنه تبوک به مدینه بازگشت، خدمتش رسیدند و عذرخواهى   هنگامى که پیامبر .چیزى نگذشت که پشیمان شدند

آنها در ! حتى یک جمله با آنها سخن نگفت و به مسلمانان نیز دستور داد که احدى با آنها سخن نگوید  کردند، اما پیامبر

آمدند و اجازه   ر گرفتند، تا آنجا که حتى کودکان و زنان آنان نزد پیامبرعجیب اجتماعى قرا فشار مبارزه منفی و یک

فضاى مدینه با  .که به آنها نزدیک نشوند ندد، ولى دستور دادنداجازه جدایى ندا  خواستند که از آنها جدا شوند، اما پیامبر

هاى رسوایى بزرگ، شهر را ترک گویند و به کوه تمام وسعتش چنان بر آنها تنگ شد که مجبور شدند براى نجات از این خوارى و

مدتى به این صورت  .گفتندآوردند، اما حتى یک کلمه با آنها سخن نمىخلاصه بستگان آنها غذا مى .اطراف مدینه پناه ببرند

گردد، اما خبرى نها باشد نازل اى که دلیل بر قبولى توبه آکشیدند که توبه آنها قبول شود و آیهگذشت و پیوسته انتظار مى
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اند، چه بهتر که اکنون که مردم با ما قطع رابطه کرده»در این هنگام فکرى به نظر یکى از آنان رسید و به دیگران گفت:  .دشن

آنها چنین کردند به «. دیگرى خشنود نباشیم کاریم ولى باید از گناهما گنه درست است که !ما هم از یکدیگر قطع رابطه کنیم

گفتند. سر انجام پس از پنجاه روز توبه و تضرع به پیشگاه خداوند، توبه آنان یک کلمه با یکدیگر سخن نمى طورى که حتى

 شت:در این زمینه نازل گ  توبه 118 قبول شد و آیه
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ل   ه  إ 
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أ ج  ل  ا م  ن  ل 

 
وا أ ن   ظ  م  و  ه  س  ف  ن 

 
م  أ ه  ی 

ل  ع 
وا وب  ت  ی  م  ل  ه  ی 

ل  اب  ع  م   ت  ه  ث  ی  ل  یم   إ  ح  اب  الر   و   و  الت   ه  ه  ن   الل    إ 
 با مردم پیامبر  دستور به و] شدند نهاده واپس [تبوک سپاه با همراهى از] که نفرى سه آن بر نیز و

 خودشان از هایشاندل و شد تنگ آنها بر پهناوریش همه با زمین روى که گاهآن تا [کردندرابطه  قطع آنان

 به آنها بر خدا سپس نیست، او سوى به جز خدا از [فرار در] پناهگاهى هیچ که دانستند و آمد تنگ به

 است. مهربان و پذیرتوبه و عطوف بسیار خود خدا همانا که بازگردند، و کنند توبه تا بازگشت خود رحمت

تواند برخی از مجرمان را طرد کند و آنها را از حقوق و خدمات شود استفاده کرد که دولت اسلامی میاز این واقعه می

 دولتی و اجتماعی و شهروندی محروم نماید.

ماجرای آن بدین صورت باشد که گیری از برخی همسرانش میکناره ،  پیامبر نمونه دیگر از اعراض و قطع رابطه

 که عسلی از و داشتمی نگاه را حضرت زینب رفت؛می -همسرانش از یکی- جحش بنت زینب نزد که است که حضرت گاهی

 یکی-حفصه  با من: گویدوی می. آمد گران او بر و رسید عایشه گوش به سخن این. آوردمی حضرت خدمت بود؛ کرده تهیه

 !ای؟خورده مغافیر صمغ آیا: بگوئیم فورا آمد؛ ما از یکی نزد  پیامبر وقت هر که گذاشتیم قرار - پیامبر همسران از دیگر

  پیامبر و [داشت نامناسبی بوی و کردمی تراوش هرمزـ وزن عرفط ـ بر نام به حجاز درختان از یکی که بود صمغی مغافیر،]

 !باشد معطر و بو خوش همیشه داشت؛ اصرار عکس به بلکه و دبه مشام نرس لباسش یا دهان از نامناسبی بوی هرگز که بود مقید

 ام؛نخورده مغافیر من: فرمود حضرت. گفت  پیامبر به را سخن این او. آمد حفصه نزد  پیامبر روزی ترتیب این به

 گیاه روی عسل آن زنبور نکند-ننوشم  عسل آن از دیگر که کنممی یاد سوگند من و نوشیدم جحش بنت زینب نزد عسلی بلکه

 غذای پیامبر چرا بگویند و برسد مردم گوش به مبادا]مگو  کسی به را سخن این ولی -باشد نشسته مغافیر احتمالا و نامناسبی

 دل او و برسد زینب گوش به یا و کنند تبعیت آن مشابه یا و مورد این در پیامبر کار از یا و. است کرده تحریم خود بر را حلالی

  .[شود شکسته

 شد ناراحت سخت  پیامبر است، بوده ایتوطئه قضیه این اصل شد معلوم بعداً  و کرد افشا را راز این او سرانجام ولی

 تکرار  پیامبر خانه درون در کارها گونهاین دیگر که داد پایان چنان را ماجرا و گشت نازل نخستین سورة تحریم آیات و

  1.نشود

 شایعه حتی و 2کرد گیریکناره خود همسران از ماهیک ماجرا این از بعد حضرت که است آمده نیز روایات از بعضی در

 3.شدند پشیمان خود کار از و افتادند وحشت به سخت که طوری به شد؛ منتشر هاآن طلاق به نسبت حضرت آن تصمیم

ا یا یه 
 
ى أ ب 

م   الن   م   ل  ر   ح  ل    ما ت  ح 
 
ه   أ ک الل   ی ل  غ  ت  ب  ضات   ت  ر  ک م  واج  ز 

 
أ

4 
 کنی؟می تحریم خود بر همسرانت رضایت جلب خاطر به کرده حلال تو بر خدا که را چیزی چرا! پیامبر ای

ها، مردان مدینه را دو دسته کردند، گروه در یکی از جنگ  در تاریخ آمده است که پیامبرگرامی اسلامنمونه دیگر، 

یکی از « ثَعلبَه»های گروه نخست را برآورده کنند. ماندند تا نیاز روزانه خانوادهنخست به جنگ اعزام شدند و گروه دوم در شهر 

کسانی بود که در شهر ماند و مسئولیت تهیه نیازهای خانواده یکی از دوستانش را بر عهده گرفت. او هر روز به در خانه دوست 
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کرد و از پشت پرده، به همسر دوستش آنها را تهیه می پرسید. سپسآمد و از پشت پرده، از همسر او نیازهایشان را میخود می

شود این پرده گفت، با خود اندیشید مگر چه میداد. در یکی از روزها، وقتی از پشت پرده با همسر دوستش سخن میتحویل می

زد و چهره زن را دید. زن  کنم، ببینم. وی پرده را کناررا کنار بزنم و قیافه این زن را که هر روز از پشت پرده با او صحبت می

 درنگ فریاد کشید: بی

اش را به تو سپرده است، ولی تو جنگد به تو اعتماد کرده و خانوادهکنی؟! دوست تو در جبهه میحیا نمی

 کنی!ای و به زن او نگاه میشرمی را از حد گذراندهبی

 ثعلبه در حالی که ناراحت بود، با شتاب از آنجا دور شد و در خانه ماجرا را به دخترش گفت. دخترش گفت: 

 ای که تحمل دیدنت را ندارم. پدر از من دور شو! چنان گناه بزرگی کرده

 د، فرمود: رو شبرخی از همسایگان نیز با او چنین برخوردی کردند. وقتی پیامبر از جنگ برگشت و با ثعلبه روبه

 ترسم آتش تو، مرا هم بگیرد. از من دور شو، می

سایید و شب و روز ت به خاک میغلتید، صورثعلبه دیگر تاب نیاورد و سر به بیابان گذاشت. او در خاک به خود می

 در مسجد بود که این آیه نازل شد:  گریست تا خداوند توبه او را بپذیرد. روزی پیامبر اکرممی

  وا م  ل  و  ظ 
 
ةً أ ش  اح  وا ف  ل  ع  ا ف  ذ  ین  إ  ذ 

ال   م  و  ه  س  ف  ن 
 
وا  أ ل  ع  ا ف  ی م  ل  وا ع  ر   م  یص  ل  ه  و  ا الل  

ل   وب  إ  ن  ر  الذ   ف  ن  یغ  م  م  و  وبِه  ن  وا ل ذ  ر  ف  غ  ت  اس  ه  ف  وا الل   ر  ك  ذ 
ون   م  ل  م  یع  ه  و 

1  
 خود، گناهان برای و افتند؛می خدا یاد به کنند، مست خود به یا شوند، زشتی عمل مرتکب وقتی که آنها و

 .دانندمی اینکه با ورزند،نمی اصرار گناه، بر و -ببخشد؟ را گناهان که خدا جز کیست و - کنندمی آمرزش طلب

را پذیرفته  اشخداوند توبه ید کهبگو به او و دثعلبه را پیدا کن د وبرو دستور داد تا  به امیرمؤمنان  آنگاه پیامبر

 است. 

به همراه سلمان حرکت کردند و از مردی در بیابان شنیدند که شخصی هر روز به هنگام غروب زیر فلان   امیرمؤمنان

اش گرید. به او بشارت دادند که خداوند توبهکند. وقتی نزدیک درخت رسیدند، ثعلبه را دیدند که میدرخت خرما گریه و ناله می

 بر از او خواسته است که به مسجد برود. ثعلبه گفت: را پذیرفته و پیام

 بسته همچون فردی مجرم به شهر ببرید. باید مرا دست

او را راضی کرد و با هم به مسجد آمدند. وقتی به مسجد رسیدند که نماز جماعت مغرب آغاز شده بود.   سرانجام علی

د و چون به آیه ششم رسید، ثعلبه فریادی کشید و جان به جان آفرین آنان نیز اقتدا کردند. پیامبر سوره تکاثر را تلاوت فرمو

 2تسلیم کرد!

 مجلل بیش از نیاز و اینمونه دیگر، اعراض و روی برتافتن و خشم گرفتن حضرت بر مردی از انصار بود که در مدینه خانه

اش سبب گشت تا وی خانه ،حضرت ین روی برتافتنِساخته بود که ا انهای دیگرمتفاوت از خانه بارگاه و و قبُهو دارای  و اشرافی

 3را تخریب کند و خود را از ننگ مبارزه منفی حضرت برهاند.

 کمال با و کرد تندی غلامی به دوست همین روزی بودند، هم با همواره که داشت دوستی  صادق امام دیگر،نمونه 

 ناراحت شدتبه شنید، را اتهام ناروا این امام که هنگامی «بودی؟ کجا! زاده زنا ای»: گفت و شکست را او شخصیت گستاخی
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  إنإن  أماأما  فقالفقال  فهدمهافهدمها  فأخبرناهفأخبرناه  عنهعنه  إعراضكإعراضك  صاحبهاصاحبها  إليناإلينا  شكاشكا  قالواقالوا  القبةالقبة  فعلتفعلت  ماما  قالقال  يرهايرها  فلمفلم  يوميوم  ذاتذات  --وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى--  اللهالله  رسولرسول  فخرجفخرج  بالأرضبالأرض  سواهاسواها  حتىحتى  فهدمهافهدمها  قبتهقبته  إلىإلى
    «.«.لالا  ماما  إلاإلا  لالا  ماما  إلاإلا  صاحبهصاحبه  علىعلى  وبالوبال  بناءبناء  كلكل
  ..ذلكذلك  ونحوونحو  والسباعوالسباع  والبردوالبرد  الحرالحر  منمن  سترهستره  ممامما  منهمنه  بدبد  لالا  ماما  إلاإلا  أيأي  ،،لالا  ماما  إلاإلا: : قولهقوله  --  تعالىتعالى  اللهالله  رحمهرحمه  --  الألبانيالألباني  الإمامالإمام  قالقال



 : فرمود و زد خود پیشانی بر محکم و کرد بلند را دستش که طوریبه شد،

 بینممی اکنون ولی دانستم،می پرهیزکاری آدم را تو من دهی؟می ناروا نسبت غلام، مادر به آیا !اللهّ سُبحان

 و است [هند سرزمین از] سِندْ اهالی از غلام، این مادر! گردم فدایت: کرد عرض امام دوست! نیستی پرهیزکار

 خود بین امّتی، هر که دانینمی آیا: فرمود صادق امام [ندارد اشکال او به ناسزا بنابراین] باشدمی پرستبت

 ! شو دور من از دارد؟ ازدواجی قانون

 1.یافت ادامه جدایی این امام، عمرِ آخر تا و افتاد جدایی  صادق امام و دوست آن بین هنگام آناز 

 فرمود: باره این در  امام صادقخداست.  اولیای دشنام دهندگان به با ارتباط قطع زومنمونه دیگر، ل

 2.است نموده خدا معصیتِ کند، همنشینی خدا اولیای به دهندة دشنام با کس هر
 فرمود:  خودارضاییدر پاسخ به سؤال از   امام صادقنمونه دیگر، 

گناه بزرگی است که خداوند از آن نهی فرموده و انجام دهنده آن مانند کسی است که با خودش  خودارضایی

شود ]از باب مبارزة منفی و نهی از منکر[ با او نکاح و ازدواج کند و اگر بدانم کسی چنین کاری را مرتکب می

 3هم غذا نخواهم شد.

 خوانی پرسیده شد حضرت فرمود: درباره موسیقی و آوازه  امام صادقآنگاه که از  نمونه دیگر،

 نشویدوارد  [حمتش محروم نمودهر آنان را از و]که خداوند از اهل آنها روی برگردانده  [هاییو مکان]ها به خانه

 4[.نداشته باشید و معامله و... و با آنها معاشرت]
 : فرمود خود اصحاب از گروهی به خطاب در  صادق امام

 امش وقتی که حالی در! باشم؟ نداشته حق چرا. کنم مؤاخذه کارتانگنه سبب به را شما گناهبی دارم حق من

 اذیتش و رانیدنمی خود از را او و کنیدنمی اعتراض او به شویدمی خبردار خود افرادِ از فردی زشتِ کار از

   5.بردارد دست  شزشت کار از تا کنیدنمی

کار روی برتافت و با او قطع رابطه و دوری کرد و مزه در مراحلی لازم است از گنه کهشود استفاده می از این بیان امام 

 ها نکند!کار چشاند تا حساب دستش بیاید و دوباره از این غلطتلخ گناه را به گنه

ر  ﴿: آیه تفسیر در  صادقامام 
نک  ن م  ون  ع  وا لا یتناه  وکان  ل  وا یفع  ئس  ما كان  ب 

وه  ل  ل  ع   6﴾ن  ف 

 : دفرمایمی

بلکه فقط  این دسته که خداوند از آنها مذمت کرده، هرگز در کارها و مجالس گناهکاران شرکت نداشتند،

 7!خندیدند و با آنها مأنوس بودندکردند در صورت آنان میهنگامی که آنها را ملاقات می

کاران را توبیخ و سرزنش کردید و در عین حال از نقل شده که اگر سفیهان را آگاه نمودید و گنه و نیز از امام صادق 

   8شما نپذیرفتند و اطاعت نکردند، وظیفه دارید آنان را از خود برانید و از مجالست و همنشینی با آنها اجتناب ورزید.

                                                           
  ..331331صص  ،،1111جج  الشیعه،الشیعه،  وسائلوسائل  ..11

لِيَاءِ   سَاب ِ سَاب ِ   إِلَى إِلَى   قَعَدَ قَعَدَ   مَن  مَن  »»  ..292292صص  ،،7575جج  ،،. بحارالانوار. بحارالانوار  22 و 
َ
لِيَاءِ أ و 
َ
  ««اللهالله  عَصَ عَصَ   فَقَد  فَقَد    الِله الِله   أ

ا سُئلَ عن الَخضخَضَةِ: »». . 3030، ص، ص101101جج  ،،بحارالانواربحارالانوار  ..33 ا سُئلَ عن الَخضخَضَةِ: لم  م لم  م إِث  ى  قَد  قَد    عَظِیم عَظِیم   إِث  ىنَََ هُ   تَعَالَى تَعَالَى   الُله الُله   نَََ هُ عَن  كِحِ   فَاعِلُهُ فَاعِلُهُ   وَ وَ   كِتَابِهِ كِتَابِهِ   فِ فِ   عَن  كِحِ كَنَا سِهِ   كَنَا سِهِ نَف  تُ   لَو  لَو    وَ وَ   نَف  تُ عَلِم  عَلُ   مَن  مَن    عَلِم  عَلُ يَف  تُ   مَامَا  يَف  كَل 
َ
تُ أ كَل 
َ
  «.«.مَعَهُ مَعَهُ   أ

لِها: : قالَ قالَ فَ فَ     رم رم نا حاضِ نا حاضِ اَ اَ   يُسئلَ عن الغناء وَ يُسئلَ عن الغناء وَ »»  ..1212حح  ،،306306صص  ،،1717الشیعه، جالشیعه، جوسائلوسائل  ..44 رِضم عَن  أه  خُلُوا بُيوتاً الُله مُع  لِهالاتَد  رِضم عَن  أه  خُلُوا بُيوتاً الُله مُع    . . ««لاتَد 

ادِقُ   قَالَ قَالَ »»  ..181181صص  ،،66جج  الأحکام،الأحکام،. تهذیب. تهذیب  55 ادِقُ الص َ م    ((عع))الص َ م  لِقَو  حَابِهِ   مِن  مِن    لِقَو  ص 
َ
حَابِهِ أ ص 
َ
هُ   أ هُ إِن َ ن    لِىَ لِىَ   حَق َ حَق َ   قَد  قَد    إِن َ

َ
ن  أ
َ
بَرِی  آخُذَ آخُذَ   أ بَرِیال  كُم    ءَ ءَ ال  كُم  مِن  قِیِ   مِن  قِیِ بِالس َ فَ   وَ وَ   بِالس َ فَ كَي  ق ُ   لَا لَا   كَي  ق ُ یََِ تُ    وَ وَ   ذَلِکَ ذَلِکَ   لِىَ لِىَ   یََِ ن 

َ
تُ  أ ن 
َ
لُغُكُم    أ لُغُكُم  يَب  جُلِ   عَنِ عَنِ   يَب  جُلِ الر َ كُمُ   الر َ كُمُ مِن  قَبِيحُ   مِن  قَبِيحُ ال    لَا لَا   وَ وَ   ال 

كِرُونَ  كِرُونَ تُن  هِ   تُن  هِ عَلَي  جُرُونَهُ   لَا لَا   وَ وَ   عَلَي  جُرُونَهُ تََ  ذُونَهُ   لَا لَا   وَ وَ   تََ  ذُونَهُ تُؤ  رُكَهُ   حَتى َ حَتى َ   تُؤ  رُكَهُ يَت    . . ««يَت 

  کردند!کردند!واقعا کار بدی میواقعا کار بدی می  ؛؛کردندکردنددادند، یکدیگر را نهی نمیدادند، یکدیگر را نهی نمیآنها از اعمال زشتی که انجام میآنها از اعمال زشتی که انجام می.  .  7979( آیه ( آیه 55. مائده ). مائده )  66

خُلُونَ مَدَاخِلَهُم  »». . 335335، ص، ص11. تفسیر العیاشی، ج. تفسیر العیاشی، ج  77 م  لََ  يَكُونُوا يَد  ُ مَا إِنَ َ
َ
خُلُونَ مَدَاخِلَهُم  قَالَ أ م  لََ  يَكُونُوا يَد  ُ مَا إِنَ َ
َ
لِسُونَ   قَالَ أ لِسُونَ وَ لَا يََ  الِسَهُم    وَ لَا يََ  الِسَهُم  مَََ م    وَ لَكِن  وَ لَكِن    مَََ نِسُوا بِِِ

َ
م  كَانُوا إِذَا لَقُوهُم  ضَحِكُوا فِي وُجُوهِهِم  وَ أ نِسُوا بِِِ
َ
  ..««كَانُوا إِذَا لَقُوهُم  ضَحِكُوا فِي وُجُوهِهِم  وَ أ

نِ »». . 169169، ح، ح162162، ص، ص88. کافی، ج. کافی، ج  88 ارِثِ ب  َ نِ عَنِ الح  ارِثِ ب  َ تُ نَعَم  قَالَ عَنِ الح   حَارِثم قُل 
َ
دِينَةِ فَقَالَ مَن  ذَا أ َ يقِ الم  دِ الِله ع فِي طَرِ بُو عَب 

َ
غِيرَةِ قَالَ: لَقِيَنِِ أ ُ تُ نَعَم  قَالَ الم   حَارِثم قُل 

َ
دِينَةِ فَقَالَ مَن  ذَا أ َ يقِ الم  دِ الِله ع فِي طَرِ بُو عَب 

َ
غِيرَةِ قَالَ: لَقِيَنِِ أ ُ لَن َ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُم  عَلَى عُلَمَائِكُم  ثُ َ مَضََ   الم  ِ حم 

َ
مَا لَأ

َ
لَن َ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُم  عَلَى عُلَمَائِكُم  ثُ َ مَضََ أ ِ حم 

َ
مَا لَأ

َ
أ



 فرماید: می در نمونه دیگر، امیرمؤمنان 

، بدون دزددمی او زیرا شخصیت و طبع تو از شرارت ،و مصاحب و همراه نشو فاسد رفاقت مکنبا انسان شرور و 

 1!آنکه بفهمی

 کار و فاسد و شرور.گیری از افراد گنهاعراض و کناره خود دلیلی است مبنی بر عدم گفتگو واین و 

 گاهی از سویکردند از آنجا که شرکت میرفتند و در نماز جماعت در صدر اسلام که زنان به مسجد مینمونه دیگر، 

سورة احزاب نازل گشت و آنها را تهدید کرد که اگر  60گرفتند آیة اهانت قرار می مزاحمت و اراذل و اوباش مورد فواحش و

کارهای زشت و ننگین خود ادامه دهند فرمان یورش و حملة عمومی برعلیه آنها صادر خواهد شد و با یک حرکت بسیجی ـ به

 خواهند گشت. کن و پاکسازی مردمی، همگی از شهر ریشه

  ه  الم نت  م ی  ن ل  ئ  ون  ف يل 
ف  رج  م 

ض  و  ال  ر  م م  وبِه 
ل  ین  ف ي ق  ذ 

ون  و  ال   ق  یلا ؛ ناف  ل  ا ق  ل  یها ا  ك  ف  ون  ر  جاو  م   لای  م ث  ه  ك  ب  ن   ی  غر  ن 
ة  ل  ین  د  م  ال 
بل  و  ل   ن ق  وا م  ل  ین  خ  ذ 

ة  الل  ف ي ال   ن   يلا ؛ س  قت  وا ت  ل  ت   وا و  ق  ذ  خ  وا ا  ف  ق  ما ث  ین  أین  ون  لع  یلام  بد  ة  الل  ت  ن   س  د  ل  ج  ن ت 

2   
پراکنان شایعات و پردازاندروغ و [و منحرفان جنسی مردم نوامیس مزاحمانفواحش و بیماردلان ] و منافقان اگر

 آنان ضد بر را تو ندارند، بر خود کار از دست [پراکن عهیشا و پردازدروغ یهایتیسلبرویژه ]و به مدینه در

 شهر این در تو کنار در توانندنمی کوتاه یمدت جز سپس ،[کنیمرا سخت بر آنان مسلط مى تو]و  شورانیممی

خدمات اجتماعی و حقوق شهروندی  گونه رحمات وهر از و] بودهآنها ملعون  ردند[گ و تبعید ]و باید طرد !بمانند

 سنت این !رسید خواهند قتل به سختی به و شد خواهند گرفته شوند یافت جا هر و ،باید محروم گردند[

  3!یافت نخواهی تغییر گونههیچ الهی سنت برای و است، پیشین اقوام در خداوند

 ملاقات کردم حضرت به من فرمود:  : با امام صادق گویدمیحارث بن مغیره  در نمونه دیگر،

ناپسندى شنوید مردى از شما کار شود... چرا وقتى مىقطعا گناهانِ نادانانِ شما بر دوش دانایانتان بار مى

کنید اش نمىروید و ملامت و موعظهـ نزد او نمىشودکارى که موجب عیب و اذیّت ما نزد مردم مىکند ـمى

اگر حرف ما را نپذیرفت و اطاعتمان نکرد، چه کنیم؟ فرمود:  :زنید؟ عرض کردمپروا و صریح با او حرف نمىو بى

  4.جتناب ورزیددر این صورت از او دورى کنید و از همنشینى با وى ا

                                                           

تُ  تُ فَقُل  هِ فَدَخَل  تُ عَلَي  ذَن 
 
تَأ تُهُ فَاس  تَي 

َ
تُ فَأ تُ فَقُل  هِ فَدَخَل  تُ عَلَي  ذَن 

 
تَأ تُهُ فَاس  تَي 

َ
رم عَظِیم فَأ م 

َ
لَن َ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُم  عَلَى عُلَمَائِكُم  فَدَخَلَنِِ مِن  ذَلِكَ أ ِ حم 

َ
تَ لَأ رم عَظِیم  لَقِيتَنِِ فَقُل  م 

َ
لَن َ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُم  عَلَى عُلَمَائِكُم  فَدَخَلَنِِ مِن  ذَلِكَ أ ِ حم 

َ
تَ لَأ رَ    لَقِيتَنِِ فَقُل  كُم  مَا تَك  جُلِ مِن  نَعُكُم  إِذَا بَلَغَكُم  عَنِ الر َ رَ فَقَالَ نَعَم  مَا يََ  كُم  مَا تَك  جُلِ مِن  نَعُكُم  إِذَا بَلَغَكُم  عَنِ الر َ هُونَ وَ مَا هُونَ وَ مَا فَقَالَ نَعَم  مَا يََ 

 
 
ن  تَأ

َ
ذَى أ

َ نَا بِهِ الأ  خُلُ عَلَي   يَد 
 
ن  تَأ

َ
ذَى أ

َ نَا بِهِ الأ  خُلُ عَلَي  لُوهُ يَد  ِ بُوهُ وَ تُعَذ  ِ لُوهُ تُوهُ فَتُؤَن  ِ بُوهُ وَ تُعَذ  ِ تُ ]لَهُ   تُوهُ فَتُؤَن  لًا بَلِيغاً فَقُل  تُ ]لَهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَو  لًا بَلِيغاً فَقُل  الِسَهُم  وَ تَقُولُوا لَهُ قَو  تَنِبُوا مَََ جُرُوهُم  وَ اج  ا فَقَالَ اه  بَلُونَ مِن َ ا وَ لَا يَق  تُ فِدَاكَ إِذاً لَا يُطِيعُون َ الِسَهُم  [ جُعِل  تَنِبُوا مَََ جُرُوهُم  وَ اج  ا فَقَالَ اه  بَلُونَ مِن َ ا وَ لَا يَق  تُ فِدَاكَ إِذاً لَا يُطِيعُون َ   «.«.[ جُعِل 

دوش آگاهان شما می اندازم! و به دوش آگاهان شما می اندازم! و به   بربر  رارا  شماشما  سفیهانسفیهان  گناهانگناهان  باربار  منمن: : فرمودفرمود  آری،آری،: : کردمکردم  عرضعرض    را دید و فرمود کیستی؟ آیا تو حارث هستی؟را دید و فرمود کیستی؟ آیا تو حارث هستی؟حارث بن مغیره گوید: امام صادق )ع( در راه مدینه محارث بن مغیره گوید: امام صادق )ع( در راه مدینه م

ی ی محضر حضرتش شرفیاب شدم و اجازه خواستم و عرض کردم: شما مرا دیدی و به من فرمودی: من بار گناهان سفیهان شما را بر دوش آگاهان شما ممحضر حضرتش شرفیاب شدم و اجازه خواستم و عرض کردم: شما مرا دیدی و به من فرمودی: من بار گناهان سفیهان شما را بر دوش آگاهان شما م  بهبه    مسیر خود ادامه داد ورفت. پس از آنمسیر خود ادامه داد ورفت. پس از آن

ی می کند و شما از آن آگاه می شوید و موجب ی می کند و شما از آن آگاه می شوید و موجب بدبد  اندازم! از این سخن شما به شگفتی افتادم! ]و بر من تحمل این سخن سنگین است[ فرمود: آری، چه چیز شما را باز داشته که وقتی شخصی کاراندازم! از این سخن شما به شگفتی افتادم! ]و بر من تحمل این سخن سنگین است[ فرمود: آری، چه چیز شما را باز داشته که وقتی شخصی کار

ایت شوم! به سخن ما گوش فرا نمی دهند و از ما نمی پذیرند. ایت شوم! به سخن ما گوش فرا نمی دهند و از ما نمی پذیرند. ناراحتی ما می گردد، از این که بروید و او را متنبه کنید و سر زنش نمایید و با گفتار گویا و رسا، با او سخن بگویید؟! عرض کردم: فدناراحتی ما می گردد، از این که بروید و او را متنبه کنید و سر زنش نمایید و با گفتار گویا و رسا، با او سخن بگویید؟! عرض کردم: فد

  ..ا دوری کنید و در مجالس آنان شرکت نکنیدا دوری کنید و در مجالس آنان شرکت نکنیدامام )ع( فرمود: در این صورت از آنهامام )ع( فرمود: در این صورت از آنه

يرَ، فَ لاتَصحَبِ الش َ لاتَصحَبِ الش َ »»  ..272272، ص ، ص 2020ج ج   ،،ابن ابی الحدیدابن ابی الحدید  شرح نهج البلاغهشرح نهج البلاغه. .   11 يرَ، فَ ر اً وَ بعِهِ شَ بعِهِ شَ سرَقُ مِن طَ سرَقُ مِن طَ بعَكَ يَ بعَكَ يَ طَ طَ   ان َ ان َ ر اً وَ ر      ..««نتَ لا تَعلَمنتَ لا تَعلَمأأ  ر 
این آیه را اگر در ادامه آیه قبل ببینیم، مراد آن است که منافقان و بیماردلان مدینه مزاحم زنان این آیه را اگر در ادامه آیه قبل ببینیم، مراد آن است که منافقان و بیماردلان مدینه مزاحم زنان   ..تسلَّط همه جانبه استتسلَّط همه جانبه استبه معناى چسباندن و کنایه از به معناى چسباندن و کنایه از « « اغراءاغراء»»از از « « لَنغُْرِینَََّكَلَنغُْرِینَََّكَ»»  ..6060( آیة( آیة3333احزاب)احزاب). .   22

    ::توان معنا کردتوان معنا کرد... را دو گونه مى... را دو گونه مى  جاوِرُونَكَجاوِرُونَكَلَنغُْرِیَنََّكَ بِهِمْ ثُمََّ لا یُلَنغُْرِیَنََّكَ بِهِمْ ثُمََّ لا یُ  آیهآیه. . دهددهدمؤمن بودند که خداوند در آیه قبل به زنان دستور پوشش کامل داد و در این آیه به این بیماردلان هشدار مىمؤمن بودند که خداوند در آیه قبل به زنان دستور پوشش کامل داد و در این آیه به این بیماردلان هشدار مى

  ..شورانیم که همگى قلع و قمع شوند و جز مدّت کمى نتوانند در کنار تو بمانندشورانیم که همگى قلع و قمع شوند و جز مدّت کمى نتوانند در کنار تو بمانندالف: چنان تو را بر آنان مىالف: چنان تو را بر آنان مى

  ..کنیم که جز تعداد کمى از آنان در مجاورت تو باقى نمانندکنیم که جز تعداد کمى از آنان در مجاورت تو باقى نمانندب: چنان آنان را تار و مار مىب: چنان آنان را تار و مار مى

بیمار دلان بیمار دلان ( ( 33. . همیشه تساهل و تسامح جوابگو نیستهمیشه تساهل و تسامح جوابگو نیست« « لَئِنْ لَمْ ینَْتهَِ الْمُنافِقُونَلَئِنْ لَمْ ینَْتهَِ الْمُنافِقُونَ»»صدر حدّ و اندازه دارد. صدر حدّ و اندازه دارد.   سعهسعه( ( 22    ... لَنغُْرِینَََّكَ... لَنغُْرِینَََّكَ  با متخلَّفان، اتمام حجتّ کنید. لَئِنْ لَمْ ینَْتهَِبا متخلَّفان، اتمام حجتّ کنید. لَئِنْ لَمْ ینَْتهَِقبل از برخورد قبل از برخورد ( ( 11: : هاهاپیامپیام

امتّ وفادار باید در رهبر ذوب شود و امتّ وفادار باید در رهبر ذوب شود و ( ( 55  ««لَنغُْرِیَنََّكَلَنغُْرِیَنََّكَ»»  ..قیام مسلمانان، بر اساس انتقام یا هوس نیست، بلکه با اراده و فرمان خداستقیام مسلمانان، بر اساس انتقام یا هوس نیست، بلکه با اراده و فرمان خداست( ( 44    ««مَرَضٌمَرَضٌالََّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ الََّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ   --الْمُنافِقُونَالْمُنافِقُونَ»»در کنار منافقانند. در کنار منافقانند. 

اسلام چنان به امنیتّ جامعه اهمیّت اسلام چنان به امنیتّ جامعه اهمیّت ( ( 77    ««لَنغُْرِیَنََّكَ بِهِمْلَنغُْرِیَنََّكَ بِهِمْ»»رهبر اسلامى است. رهبر اسلامى است.   که باید در برابر به مخاطره اندازان امنیتّ جامعه قیام کند،که باید در برابر به مخاطره اندازان امنیتّ جامعه قیام کند،اوّل کسىاوّل کسى( ( 66    ««لنغرینکملنغرینکم»»به جاى به جاى « « لَنغُْرِینَََّكَلَنغُْرِینَََّكَ»»یکى شوند. یکى شوند. 

م انقلابى مسلمانان م انقلابى مسلمانان دشمنان را باید از شورش و اقدادشمنان را باید از شورش و اقدا( ( 88  ..««لَنغُْرِینَََّكَ بِهِمْ ثمََُّ لا یُجاوِرُونَكَلَنغُْرِینَََّكَ بِهِمْ ثمََُّ لا یُجاوِرُونَكَ»». . کنند، صادر نموده استکنند، صادر نموده استدهد که فرمانِ اخراج کسانى را که در میان مردم دلهره و ناامنى ایجاد مىدهد که فرمانِ اخراج کسانى را که در میان مردم دلهره و ناامنى ایجاد مىمىمى

  منبع: تفسیر نور، محسن قرائتی(.منبع: تفسیر نور، محسن قرائتی(.«. )«. )لَنغُْرِیَنََّكَ بِهِمْ ثُمََّ لا یُجاوِرُونَكَلَنغُْرِیَنََّكَ بِهِمْ ثُمََّ لا یُجاوِرُونَكَ»»ترساند. ترساند. 

  ..  506506، ص، ص1919وعه آثار شهید مطهری، جوعه آثار شهید مطهری، ج. و مجم. و مجم431431وو426426، ص، ص1717. و تفسیر نمونه، ج. و تفسیر نمونه، ج565565ـ ـ 559559، ص، ص1414برای توضیح بیشتر، ر.ك: تفسیر راهنما، جبرای توضیح بیشتر، ر.ك: تفسیر راهنما، ج. . 33

لًا فَقَالَ لِي »»  ..6633، ح، ح22، ج، جبحار الأنواربحار الأنوار. .   44 دِينَةِ لَي  َ ضِ طُرُقِ الم  دِ الِله ع فِي بَع  بُو عَب 
َ
غِيرَةِ قَالَ: لَقِيَنِِ أ ُ نِ الم  ارِثِ ب  َ لًا فَقَالَ لِي عَنِ الح  دِينَةِ لَي  َ ضِ طُرُقِ الم  دِ الِله ع فِي بَع  بُو عَب 
َ
غِيرَةِ قَالَ: لَقِيَنِِ أ ُ نِ الم  ارِثِ ب  َ مِلُن َ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُم  عَلَى عُلَمَائِكُم  عَنِ الح  مَا لَتَح 

َ
تُ نَعَم  فَقَالَ أ مِلُن َ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُم  عَلَى عُلَمَائِكُم  يَا حَارِثُ فَقُل  مَا لَتَح 
َ
تُ نَعَم  فَقَالَ أ يَا حَارِثُ فَقُل 



 کارانگنهفقیهان و اعراض از برخی 

اند. چنانکه کاران را در فتاوای خود متذکر شدهمراجع بزرگوار تقلید نیز اعراض و ترک معاشرت با برخی از گنهبرخی 

 فرماید: مقام معظم رهبری می

 تجار بعض قبیل از کنند،مى آنها ظلم و معاصى و جشنها به کمک و کنندمى را ظلمه مقاصد ترویج که کسانى

 و معاشرت آنها با و کنند اعراض آنها از نکرد، تأثیر اگر و. کنند نهى را آنها که مسلمانان بر است لازم کسبه، و

 1.نکنند معامله

 گوید:شهید مطهری نیز در مراتب امر به معروف می

 از است کشتن حتى و زدن و حبس و زور اعمال پاى که آنجا تنها و دارد مراتبى منکر از نهى و معروف به امر

 در و کردنموعظه و تذکردادن از مراتب سایر اما و است، اسلامى حاکم وظیفة و است خارج عموم وظیفه

 وظیفه فردى هر هم قدیم در و است مسلمانان فرد فرد وظیفة اینها امثال و کردن رابطه قطع و اعراض موقعى

 2.کند شرکت مسلمین امور اصلاحات در خود توانایى و قدرت اندازه به که دانستهمى خود حتمى
 

 یک پرسش و پاسخ فقهی
  است؟ جایز او تنبیه براى دهد،مى انجام حرام فعل که کسى سلام به ندادن جواب آیا

 منکر، از نهى قصد به سلام جواب از خوددارى بر اگر ولى است، واجب شرعا مسلمان سلامِ  جوابِ مقام معظم رهبری: 

 3.است جایز کند، صدق منکر از منع و نهى عرفاً

 فرماید: مقام معظم رهبری در باره مراتب امر به معروف و نهی از منکر می 

 پایین، مرتبه از مقصود شدن حاصل احتمال با نیست جایز و. است مراتبى منکر از نهى و معروف به امر براى

 به او ارتکاب براى بفهمد که شود عمل طورى کار معصیت شخص با آنکه اول مرتبه .شود عمل دیگر مراتب به

 ترک یا کند، ملاقات او با عبوس چهره با برگرداند، یا رو او از اینکه مثل. است شده او با عمل نحو این معصیت،

. کند معصیت ترک او که است آن براى امور این شود معلوم که نحوى به کند، اعراض او از و کند او با مراوده

 احتمال اگر مثلا. کند اکتفا همان تر، بهخفیف درجه تأثیر احتمال با است لازم باشد، درجاتى مرتبه این در اگر

 خصوصا. نکند عمل بالاتر، درجه به و کند اکتفا همان به شود،مى حاصل مقصود او، با تکلم ترک با که دهدمى

 معصیت با معاشرت ترک و نمودن اعراض اگر. شودمى او هتک موجب عمل نحو این کهاست شخصى طرف، اگر

 بداند چه اگر است واجب شود،مى تخفیف موجب که بدهد احتمال یا شود،مى معصیت تخفیف موجب کار،

. کند جلوگیرى معصیت از نتواند دیگر، مراتب با که است صورتى در امر این و. شودنمى کلى به ترک موجب

 واجب شود،مى آنها ظلم تخفیف موجب جور، سلاطین و ظلمه از اعراض که بدهند احتمال اعلام علماى اگر

 4.را  خود اعراض بفهمانند مسلمان ملت به و آنها، از کنند اعراض است

 کاران با رویِکه همواره با گنهمبنی بر این ، تفکری القاء شددوران دفاع مقدس و از آغاز دهه هفتاد متأسفانه پس از

خاص درست  یاین دیدگاه در حد بسیار محدود و در شرایط رد کنید تا رَم نکنند و جذب شوند!خوش و ادبیات گُل و بلبلی برخو

خوش و ادبیات  کاران با رویِهای جدی دارد و آن اینکه وقتی مؤمنان همواره با گنهاست ولی در صورت فراگیر شدن، آسیب

                                                           

تَي  
َ
تَي  ثُ َ مَضََ قَالَ ثُ َ أ
َ
مِلُن َ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُم  عَلَى عُلَمَائِكُم  ثُ َ مَضََ قَالَ ثُ َ أ تَ لَتَح  تُ فِدَاكَ لََِ قُل  تُ جُعِل  هِ فَقُل  تُ عَلَي  ذَن 

 
تَأ مِلُن َ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُم  عَلَى عُلَمَائِكُم  تُهُ فَاس  تَ لَتَح  تُ فِدَاكَ لََِ قُل  تُ جُعِل  هِ فَقُل  تُ عَلَي  ذَن 
 
تَأ نَعُكُم  إِذَا بَلَغَكُم  عَنِ الر َ تُهُ فَاس  رم عَظِیم فَقَالَ نَعَم  مَا يََ  م 

َ
نَعُكُم  إِذَا بَلَغَكُم  عَنِ الر َ فَقَد  دَخَلَنِِ مِن  ذَلِكَ أ رم عَظِیم فَقَالَ نَعَم  مَا يََ  م 
َ
جُلِ جُلِ فَقَد  دَخَلَنِِ مِن  ذَلِكَ أ

رَهُونَ  كُم  مَا تَك  رَهُونَ مِن  كُم  مَا تَك  بُوهُ مِن  ِ تُوهُ فَتُؤَن 
 
ن  تَأ

َ
اسِ أ دَ الن َ بُ عِن  عَي  ذَى وَ ال 

َ نَا الأ  خُلُ بِهِ عَلَي  ا يَد  بُوهُ هُ مِم َ ِ تُوهُ فَتُؤَن 
 
ن  تَأ

َ
اسِ أ دَ الن َ بُ عِن  عَي  ذَى وَ ال 

َ نَا الأ  خُلُ بِهِ عَلَي  ا يَد  ا وَ لَا يُطِيعُنَا قَالَ فَقَالَ فَإِذً   هُ مِم َ بَلُ مِن َ تُ لَهُ إِذًا لَا يَق  لًا بَلِيغاً فَقُل  ا وَ لَا يُطِيعُنَا قَالَ فَقَالَ فَإِذً وَ تَعِظُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَو  بَلُ مِن َ تُ لَهُ إِذًا لَا يَق  لًا بَلِيغاً فَقُل  دَ ذَلِ وَ تَعِظُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَو  جُرُوهُ عِن  دَ ذَلِ ا فَاه  جُرُوهُ عِن  كَ وَ كَ وَ ا فَاه 
الَسَتَهُ  تَنِبُوا مََُ الَسَتَهُ اج  تَنِبُوا مََُ     ..««اج 
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شوند و ت در گناه خویش استوارتر میهمّ اینکه کارشان درست و مورد تأیید مؤمنان اسگل و بلبلی برخورد کنند آنها به تو

اند به اهدافشان برسند ریشخند کاران نیز در نزد خودشان این برخورد مؤمنان را به تمسخر گرفته و از اینکه توانستهبرخی از گنه

اطرافیان و  بستگان و وقتی زن و بچه و و بدتر از اینها، د!شوسازی گناه و گسترش آن میزنند! و افزون براین سبب عادیمی

باز و گشاده و لبخند و ادبیات گل و بلبلی  با رویِ عفتانکاران و بدحجابان و بیبا گنه ،مذهبیهمکاران خودِ بنده ببینند که منِ 

هم نیست و چه  بدی عفتی چیز خیلیرسند که بدحجابی و بیکنم آنها هم در ناخودآگاه خودشان به این نتیجه میبرخورد می

و لذا همین تفکر  کنند!ه و خوب و باکلاس برخورد میها هم با آنها با روی گشادچراکه مذهبی !بسا خوب و باکلاس هم باشد

عفتی در میان های مذهبی هم شده است و این یکی از عوامل شیوع بدحجابی و بیاکنون غالب گشته و گریبانگیر خانواده

و  1اند!رسیده 1399درصد در سال  40به  1390درصد در سال  70است و لذا طبق برخی از آمارها زنان چادری از ها مذهبی

ها و ی با بدحجابو سلبهم با روی آوردن به مبارزه منفی باشد؛ آنالبته  راه چاره هم به دست کشیدن از این رویه نادرست می

و البته با مفسدان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و با هر متظاهر به گناهی نیز  -کار فرهنگیهمراه با -، هاغیرتها و بیعفتبی

 باید اینگونه برخورد شود.

کشیدن گرفته تا سلام نکردن و از خود راندن و قطع مبارزه منفی هم ابعاد و مصادیق گوناگون دارد: از چهره درهم

 های مختلف و ... .رسانی در حوزهو عدم خدمات و ترک معامله و تجارت و عدم گفتگو رابطه کردن

از طریق برخورد  شان برآمدهعفاف و حجاب در هرکجا که از دست مخالفان ناگفته نماند درگذشته و هم اکنون نیز

که رضاخان قلدر در ایران و در حد گسترده به اهدافشان رسیدند همچنان و حجاب، عفاف و مبارزه سلبی و منفی با سخت

کنند تورک در ترکیه و فرانسه در الجزایر از این شیوه استفاده کردند و هم اکنون در کشورهای غربی از این روش استفاده میآتا

، این روش خوب نیست، نه :گویندعفتان استفاده کنیم میولی همین که ما بخواهیم از این شیوه در برخورد با بدحجابان و بی

 کند و ...! از دین زده می شود! آنها راطرد می سبب دفع و

 فرماید: می  صادق امام

و  و اذیت سازیدرا از خود دور نمیآنو  کنیدکار را نهی از منکر نمیگنه رادارم، چ یهگلا ]خوبان[شما من از 

  2!تا گناه را ترک کند دهیدنمی آزارش

مخالفان ترسید که مثلا شما متحجرید،  اَنگ زدنِ  و تمسخر از تهمت و نباید عرصه مبارزه با گناه ناگفته نماند که در

 که خود هدف به تا ماست نشینی عقب و ترساندن ها،زدن انگ ها واز تهمت مخالفان هدفِ خشونت طلبید، جاذبه ندارید و ...!

 : فرمود درکارانانخمینی)ره( در رابطه با حذف موسیقی از صدا و سیما به دست امام عنوان مثال،به برسند؛ است گناه اشاعه

 از! پرستیمکهنه ما باشد! شدیم پرستکهنه کردیم حذف که را موسیقی ما که بگویند شما به اینکه از نترسید

  3.بزنند عقب جدی کار از را شماها اینکه برای است نقشه کلمات همین. نترسید این
  

 اعراضمهم یکی از فواید 

معروف و  به مبارزه منفی و سلبی با او، علاوه بر تحقق بخشیدن به وظیفه امرکار و او را از خود راندن و اعراض از گنه

 فرماید: می او در امان بمانیم. چه اینکه امیرمؤمنان  قهری و جبریهای شود تا از آسیبنهی از منکر، سبب می

فضای  با عبور از سان بادی که، بِآورداکتساب بدی را در پی می کاران،و گنه همنشینی با بدانهمراهی و 

  4.شودمزبله، حامل بویی بد می

                                                           
  . این آمار از کاهش فروش پارچه چادری در کشور گرفته شده است.. این آمار از کاهش فروش پارچه چادری در کشور گرفته شده است.  11

م  »». . 181181صص  ،،66جج  الأحکام،الأحکام،تهذیبتهذیب  ..  22 م  لِقَو  حَابِهِ   مِن  مِن    لِقَو  ص 
َ
حَابِهِ أ ص 
َ
هُ   أ هُ إِن َ ن    لِىَ لِىَ   حَق َ حَق َ   قَد  قَد    إِن َ

َ
ن  أ
َ
بَرِی  آخُذَ آخُذَ   أ بَرِیال  كُم    ءَ ءَ ال  كُم  مِن  قِیِ   مِن  قِیِ بِالس َ فَ   وَ وَ   بِالس َ فَ كَي  ق ُ   لَا لَا   كَي  ق ُ یََِ تُ    وَ وَ   ذَلِكَ ذَلِكَ   لِىَ لِىَ   یََِ ن 

َ
تُ  أ ن 
َ
لُغُكُم    أ لُغُكُم  يَب  جُلِ   عَنِ عَنِ   يَب  جُلِ الر َ كُمُ   الر َ كُمُ مِن  قَبِيحُ   مِن  قَبِيحُ ال  كِرُونَ   لَا لَا   وَ وَ   ال  كِرُونَ تُن  هِ   تُن  هِ عَلَي    لَا لَا   وَ وَ   عَلَي 

ذُونَهُ   لَا لَا   وَ وَ   جُرُونَهُ جُرُونَهُ تََ  تََ   ذُونَهُ تُؤ  رُكَهُ   حَتى َ حَتى َ   تُؤ  رُكَهُ يَت    ..««يَت 
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سِبُ »». . 420420. غرر و درر آمدی، ص. غرر و درر آمدی، ص  44 رَارِ تَك  ش 
َ بَةُ الأ  سِبُ صُح  رَارِ تَك  ش 
َ بَةُ الأ  ناً   صُح  لَت  نَت  ِ حَمَ تْ  ت  بِالن َ يحِ إِذَا مَر َ ِ كَالر  ر َ  ناً الش َ لَت  نَت  ِ حَمَ تْ  ت  بِالن َ يحِ إِذَا مَر َ ِ كَالر  ر َ        ..««الش َ



 اند: برخی از حکماء نیز گفته

 1!دزددآگاه بدی را از آنها میخودطور ناکه طبیعت تو به نشین نشوهمراه و هم ،با مردم شریر و فاسد

کند و آدمی را رایت میماند که خواه ناخواه سکار در سطح جامعه، شبیه ویروسی خطرناک میآری ارتباط با افراد گنه

که در مقابله با ویروس کرونا رعایت فاصله گرفتن و اعراض از آنها است؛ همچنانهای ایمنی، به فاصلهنماید و یکی از راهمبتلا می

 باشد. اجتماعی و استفاده از ماسک ضروری می
 

 پرسش و پاسخی دیگر
 فامیل و بستگان، مصداق قطع رحم نیست؟ کارانِآیا اعراض از گنه

و اگر چنانچه اقوام و خویشان و  باشدضروری می در مقابله با ویروس کرونا رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک

م تا به حکم عقل لازم است از آنها اعراض و دوری کنی و به تذکرات لسانی هم اعتناء نکنند دها را ننماینبستگانمان این رعایت

احتمالی آنها در امان بمانیم و قطعاً این برخورد و اعراض، مصداق قطع  هایده باشیم و هم اینکه از آسیبه کرنبِّ تَهم آنها را مُ

ابه همین است اگر چنانچه به عفتان و بدحجابانِ از میان فامیل نیز قضیه، مشکاران و بیاینک در رابطه با گنه باشد.رحم نمی

شیوع  تا هم آنها را متنبهّ کرده باشیم و هم از اعتنایی نکنند در مرحله بعدی لازم است از آنها اعراض کنیم تذکرات لسانی

و البته نهی از منکر هیچ منافاتی با صله رحم ندارد . احتمالی آنها در امان بمانیم هایاز آسیب بیشتر گناه پیشگیری کنیم و هم

 فرمود: امیرمؤمنان چه اینکه 

 2.کندمى اتنهى [از کار بد]کس که تو را دوست دارد آن

جایی نیست. چراکه وقتی پای ارزشهایی دینی و دفاع از نکته قابل توجه دیگر اینکه صله رحم یک امر مطلق و همه

نجا حتی جنگیدن که اقوام و خویشان ما در جبهه کفر و ارتداد قرار داشته باشند ایآید در صورتیآرمان و کیان اسلام به میان می

 فرماید:می که امیرمؤمنان شود چنانبا آنها نیز جایز و واجب شمرده می

جنگیدیم و این پیکار بر ایمان و با پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود می ما در رکاب پیامبر خدا 

ها و کوشش در جنگ با دشمن افزود، و ما را در جاده وسیع حق و صبر در برابر سوزش ناراحتیتسلیم ما می

   3ساخت.تر میقدمثابت
 

نیز دارد که  و حقوقی شناختیگریز، مبانی روانشناختی و جامعهکار و خطاکار و افراد قانونناگفته نماند اعراض از گنه

  تواند مورد بررسی قرار گیرد.در تأیید فرمایشات قرآن و عترت می

مذکور به این عرصه ورود کنند و به یکی از مصادق وحدت و همکاری حوزه های امید آنکه دانشگاهیان عزیز در رشته

 و دانشگاه جامه عمل بپوشند و بر سهم تولید علم کشور بیافزایند.

 ولاقوة الا بالله شاءاللهإن

 

                                                           

يرَ »».  .  1515، ص، ص22، ج، جمجموعة ورّاممجموعة ورّام. .   11 رِ حَبِ اَلش َ يرَ لَا تَص  رِ حَبِ اَلش َ رِيلَا تَص  تَ لَا تَد  ن 
َ
عِهِ وَ أ رِقُ مِن  طَب  عَكَ يَس  رِيفَإِن َ طَب  تَ لَا تَد  ن 
َ
عِهِ وَ أ رِقُ مِن  طَب  عَكَ يَس        «.«.فَإِن َ طَب 

كَ   مَن  مَن  »». . 576576. غرر و درر آمدی، ص. غرر و درر آمدی، ص  22 حَب َ
َ
كَ أ حَب َ
َ
اك  أ اكنَََ   جا آورد.جا آورد.توان صله رحم بهتوان صله رحم بهو پیامکی هم میو پیامکی هم می  تلفنیتلفنی  ؛؛صله رحم منحصر به دید و بازدید نیستصله رحم منحصر به دید و بازدید نیستالبته البته   «.«.نَََ

ا مَعَ »»    ..5656خطبه خطبه   نهج البلاغهنهج البلاغه. .   33 كُن َ ا مَعَ وَ لَقَد   كُن َ يدُنَا ذَلِكَ   وَ لَقَد   مَامَنَا مَا يَزِ ع 
َ
وَانَنَا وَ أ نَاءَنَا وَ إِخ  ب 

َ
تُلُ آبَاءَنَا وَ أ يدُنَا ذَلِكَ رَسُولِ الِله ص نَق  مَامَنَا مَا يَزِ ع 

َ
وَانَنَا وَ أ نَاءَنَا وَ إِخ  ب 

َ
تُلُ آبَاءَنَا وَ أ لََِ وَ جِد    رَسُولِ الِله ص نَق 

َ راً عَلَى مَضَضِ الأ  مِ وَ صَب  ق 
اً عَلَى الل َ لِيماً وَ مُضِي   إِيََاناً وَ تَس 

لََِ وَ جِد  إِلا َ
َ راً عَلَى مَضَضِ الأ  مِ وَ صَب  ق 

اً عَلَى الل َ لِيماً وَ مُضِي   إِيََاناً وَ تَس 
اً فِي اً فِي إِلا َ

عَدُو   عَدُو  جِهَادِ ال    «.«.  جِهَادِ ال 


